
يك چيزهايى دارد يادم مى آيد... 
ــد كه تا يادم نرفته  � پوريـا عالمى: يك چيزى يادم آم

بگويم. خيلى ها نقشه مى كشند كه چطورى بانك بزنند تا 
پولدار شوند، اما يك بابكى هم بود از رانندگى بانك مركزى 
ــروع كرد بعد جاى اينكه بانك بزند، براى خودش بانك  ش
خصوصى زد. يك خاورى هم بود كه مى خواست بانك بزند، 
بعد ديد خودش رييس بانك است. تصميم گرفت خودزنى 
ــد و برود كانادا،  ــد و بانك خودش و جيب مردم را بزن كن
بغل سلين ديون. از قديم هم گفتند قطره قطره جمع شود. 
ــرمايه  ملت هم قطره قطره عرق مى ريزند و قطره قطره س
جمع مى كنند، وانگهى دريا كه شد، كشتى بان را سياستى 
ــلين ديونى و انحرافى مى آيد. اصلا يك طورى شده من  س
مى روم بانك، اول كارت شناسايى رييس بانك را مى بينم 
ــته باشد. بعد پول برق هم بدهم،  كه انحرافى چيزى نداش

حتما ازشان رسيد مى گيرم كه بعد نزنند زيرش. 
ــى، 700تومان كارمزد خدمات  الان كار بانكى مى كن
ــفر انحرافى و  ــان كارمزد هزينه س ــى و 57هزارتوم بانك

همسايگى سلين ديون از مشترى كم مى كنند، لابد. 
ــول درآوردن  ــادم افتاد. يك راه پ ــز ديگر هم ي يك چي
ــت  ــه آدم كار كند. يك راه ديگرش اين اس ــت ك اين اس
ــت كه  ــراى آدم كارگر كار كند. يك راه هم اين اس ــه ب ك
ــان را بدهند  ــان كار كنند، اما پولش كارگران براى خودش
ــان را خرج آگهى و  ــازمان تامين اجتماعى و ما پولش به س
كارت هديه و چى وچى كنيم. توى فيش حقوقى كارگران 
قرار شده بنويسند: «624323 ريال كسر، بابت خرج آگهى 
ــط مرتضوى». شايد بپرسيد چرا به اين  و كارت هديه توس
موضوعات قديمى مى پردازيم؟ و آيا ما سوژه كم آورده ايم؟ 
ــا ما جزو كم آورندگانيم؟  نه. ما هم مثل ملت حافظه  و آي
ــار يكهو يك چيزهايى  ــى نداريم. هرچندوقت يك ب تاريخ
ــده و  ــد كه مى بينيم هنوز جاش خوب نش يادمان مى آي
ــده. براى همين مى گوييم گاهى  ــارتش پرداخت نش خس
ــوولان بدانند هنوز يك چيزهايى  ــادآورى كنيم كه مس ي
يادمان هست و منتظريم به صورت نمادين هم شده، دوتا 
پرونده فساد اقتصادى را... داشتم درباره چى حرف مى زدم؟ 
ــما هم  يادم رفت... حافظه تاريخى ام كمك نمى كند... ش

چيزى يادتان نمى آيد؟ 

از هرنظربي ضرر 

دو صحنه

 (1) تهران – زمستان 1355
ــبزه ميدان، ناهار بازار  چلوكبابى بابايى واقع در س
ــلوغى دارد. علاوه بر مشتريان بيرون بر، كه  بسيار ش
ــت نوبت گرفته اند،  ــراف و اكناف قابلمه به دس از اط
ــت. سينى هاى  ميز و صندلى هاى دكان همه پر اس
ــپزخانه مى آورند و روى ميز ها  سفارش غذا را از آش
ــلطانى، گوجه فرنگى آبدار  مى چينند. كباب برگ س
نيم سوخته، برنج صدرى اعلا با زعفران و كره فراوان، 
ــماق و فلفل، دوغ و  ــى ليته، س زرده تخم مرغ، ترش
ــك كباب براى مشتريان  ــربت و استكان هاى اش ش
ويژه. حجت نامى كه در واژگان معمول امروز مى توان 
او را سرگارسون ناميد، دسته هاى سيخ كباب كوبيده 
ــت بر همه چيز و همه كس نظارت دارد و در  در دس
بشقاب خوش اشتهايان كباب مى اندازد. اينجا كباب 
ــت. جلو ميز صندوق، پسر جوانى  كوبيده رايگان اس
دست به سينه ايستاده. آقاى بابايى مى گويد: «اين دفعه 
دومه كه پاكت هاى زعفران كم مى آريم. بد كردم از تو 
خيابونا جمع وجورت كردم؟! برو! برو تو آشپزخونه به 

كارت برس. ديگه هم از اين كارها نكن!»
 (2) لس آنجلس – بهار 1365

ــتوران لوكس «پرشين كوزين»  اتاق مديريت رس
ــق و پررونق. آقاى  ــت وود». موف واقع در خيابان «وس
ــالى كه در صحنه يك به عنوان  بابايى - مرد ميانس
ــبزه ميدان ديده ايم- جلو ميز  صاحب چلوكبابى س
مديريت دست به سينه ايستاده است. پشت ميز جوان 
ــين را چاق تر و سرحال تر مى بينيم كه  خطاكار پيش
لباس هاى بسيار شيك بر تن دارد و در حالى كه به 
پشت تكيه داده مى گويد: «هنوز آشپزخونه ازت راضى 
نيست. شما انگار اهل كاركردن تو آمريكا نيستى. برو 

تسويه حساب كن كه مرخصى... .»   

قلم انداز 

كارتون خواب

برداشت آخر

گزارش «شرق» از چند روستاى مازندران
نفس به نفس همراه برف 

ــد روى خروارها  ــاب بى رمق مى تاب سـعيد برآبادى: آفت
ــت كجا قرار گرفته. پشت يكى از  برف. جاده معلوم نيس
ــين هاى بزرگ راهسازى حركت مى كنيم و با هر  آن ماش
متر نزديك شدن به «چمستان»، بيشتر مى لغزيم. دما به 
ــيده. اين را دماسنج ديجيتالى  منهاى 18 درجه هم رس
ــان مى دهد؛ يكى از امدادگران  ــت «مهدى» نش روى دس
ــده و قرار  ــه از «آمل» با ما آم ــت ك جوان هلال احمر اس
ــت در اين بازديد همراهمان باشد تا «نوشهر».  مهدى  اس
ــه ژاپنى كه در كمپ «نارنج بن»  معرفى مان مى كند به س

ــه ماه پيش از  حاضرند. آنها س
طرف مترو تهران براى بررسى 
ــاى مترو به ايران  كيفى تونل ه
ــده اند و از سه شنبه با  دعوت ش
ــى هلال احمر آمده اند  هماهنگ
ــه آمارها  ــك. اگرچ ــراى كم ب
نفر در  ــزار  ــد 500 ه مى گوين
ــرف  ــدران در ب ــلان و مازن گي
ــده اند  هفته اخير، زمين گير ش
ــار نصف يا  ــن آم ــايد اي اما ش
ــت  ــه كه واقعيت اس ثلث آنچ
ــا  ــا ب ــن را ژاپنى ه ــد. اي نباش
و  ــدى مى گويند  ب ــى  انگليس

ــه روز پياده روى شان باعث  شده  توضيح مى دهند كه س
ــاكنان 15روستاى اطراف «چمستان»  از سلامت حال س
ــر مى آيد و ناگهان  ــان پيدا كنند. صداى هليكوپت اطمين
سرها به سمت بالا بلند مى شود. فعلا اصلى ترين كمك، 
بازكردن جاده هاست. شايد بايد رفت تا عمق جنگل و كوه 
ــتاهاى كم جمعيت و دور را كه زير برف  تا وضعيت روس
ــخص كرد. از مزرعه ها هيچ چيز باقى  پنهان شده اند مش
ــود فرسخ ها زمين تخت را ديد كه زير برف  نمانده. مى ش
له شده اند و جاپاى حيوان هاى ريز و درشت رويشان باقى 
مانده. هلال احمرى هايى كه روى گوشى هاى شان اينترنت 
ــايت شبيه فيس بوك خبرهاى داغشان را  دارند با يك س

به همديگر مى دهند؛ از همين جا هم معلوم مى شود برف 
كرمانى ها و زاهدانى ها را هم غافلگير كرده؛ شب مى شود. 
بادى كه از سمت غرب مى وزد چنان سرد و سوزان است 
ــه چشم ها يخ مى زند. از كوچه «نوبهار»  كه آب توى كاس
ــب «رودكنار» عبور مى كنيم تا احوال آدم هاى چند  در قل
خانه بالاى كوهپايه را جويا شويم. زنى يا پيرزنى از پشت  
پنجره صدا مى زند: «از گاز خبرى نيست هنوز؟» مى شنود: 
«امشب وصل مى شه!» به سمت كوهپايه كه مى رويم، برف 
از زانوها هم عبور مى كند. مردم هر نيم ساعت يك بار موتور 
ــتارت  ــان را اس يا ماشين ش
ــور كوركننده اى  مى زنند، ن
ــد  ــا مى تابانن را روى ديواره
ــخ نزنند.  ــين ها ي ــا ماش ت
ماشين ها اما يخ زده و شيشه 
ــر  يخ زده ت ــان  بعضى هايش
ــگل  ــمت جن ــت. از س اس
ــاى درهمى  ــداى زوزه ه ص
ــيج براى مقابله  مى آيد. بس
ــه احتمالى حيوانات  با حمل
ــده. سپاه  ــى آماده ش وحش
اما ماشين هايش را فرستاده 
ــا را باز كنند، برف را  تا راه ه
ــياهى آسفالت جاده ها، مسير امداد  بزنند آن طرف، تا س
را بگشايد.  البته كه اندكى هم اختلال و موازى كارى بين 
آنهايى كه براى امدادرسانى آمده اند، هست. مثلا تركيدن 
ــت ماموريت اداره آبى هاست يا  لوله هاى آب، معلوم نيس
ــد. وضع گاز و برق  ــى كه آمده اند جاده ها را باز كنن آنهاي
هم نگرانى ها را تشديد كرده اما ماموران امداد رسانى سرتاپا 
ــرماى مطلق هم بيكار نمى نشينند وقتى هم  گلى در س
كه دست شان خالى است با صداى بلند خبرهاى خوش 
ــذا و دارو  ــلا اينكه با هليكوپتر غ ــرار مى كنند، مث را تك
فرستاده اند، يا اينكه برق خيلى زود وصل مى شود و مردم 

مى توانند از هيترهاى برقى هم استفاده كنند. 
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